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حافظ
ای شاهد قدسی، کِه کشد بند نقابت؟

وی مرغ بهشتی، که دهد دانه و آبت؟

یادداشت

سیدسروشطباطباییپور

افعی کينه ای تهران
ایــن روزهــا و همزمان با 
بزرگداشــت مقام معلم، 
ماجراى شــکایت وزارت آموزش و پرورش از سریال 
شــبکه خانگی »افعی تهران« به کارگردانی ســامان 
مقدم حسابی خبرساز شد. سکانسی از قسمت هشتم 
این سریال که در آن شــخصیت اصلی داستان، یعنی 
پیمان معــادى برخوردى تند با ناظم ســال هاى دور 
تحصیلش می کند و این صحنه را چنان هنرمندانه به 
نمایش می گذارد که دل هر بیننده اى به درد می آید. 
اما به نظر می رسد باید ماجراى این داستان را نه از یک 

منظر، بلکه از جنبه هاى گوناگون بررسی کرد.

موقعيت زمانی
در نظام تعلیم و تربیت ســال هاى دور کشورمان که 
البته به طور طبیعی، به مرور، رشد هم پیدا کرده، نباید 
از روش هاى اشتباه آن روزگار دفاع کرد؛ روش هایی که 
هدف وســیله را توجیه می کرد و چوب و فلک ابزارى 
معمول در اختیار معلم بود تا بتواند با استفاده از آن به 

اهداف آموزشی و پرورشی خود برسد.
اولین موضوعی که در نقد این بخش از سریال باید به 
آن توجه کرد، این است که به نظر می رسد با توجه به 
موى ســپید آقاى ناظم و سن و سال شاگرد سال هاى 
دور او، قصه تنبیه بدنی طرح شده در این سریال مربوط 
به همان سال هاى دور و سیاه تنبیه بدنی است و این 
قســمت را باید در ظرف زمانی همان روزگار بررسی 
کرد؛ ماجرایی که در نظام تعلیــم و تربیت این روزها 
به ندرت دیده می شود و اگر هم دیده شود، همگان آن 

را ناپسند می دانند.

موقعيت مکانی کلاس
باید اعتــراف کنم بعــد از حدود ســه دهه حضور در 
کلاس درس، کارى را پرفشــارتر، حســاس تر  و البته 
لذت بخش تر از شــغل معلمی نمی دانم؛ حرفه اى که 
حتی با کوهی از صبر و تجربه، باز هم هر روز و هر لحظه 
در معرض نگاه هــا، شــیطنت ها و رفتارهاى ناگهانی 
بچه هایی قرار می گیرى که ویژگی شاخص سن شان، 
کودکی کردن اســت، البته بایــد پذیرفت معلمی که 
چنین شغل حساسی را انتخاب می کند حتماً خودش 
را براى مواجهه با چنین شرایط دشوارى آماده کرده، 
اما معلم هم انسان است و اگر اتفاقی خارج از عرف در 
کلاس و مدرسه رخ دهد، او هم جایزالخطاست. در این 
شرایط معلم تنهاست و شاید بد نباشد وزارت آموزش و 
پرورش به جاى شکایت از عوامل این سریال، ابزارهاى 
امروزى دیگرى را در اختیار معلم قــرار دهد تا او هم 
بتواند در چنین شرایط بحرانی کار آموزش و پرورش را 

در کلاس درس پیش ببرد.
مثلا وجود یک روانشــناس تربیتی در هر مدرســه 
می تواند کمک حال یک معلم باشد تا ناهنجارى هاى 
داخل کلاس به روانشــناس مدرســه ارجاع شــود و 
روانشناس هم با علم و آگاهی ماجرا را به شکل ریشه اى 
به مسیرى درســت هدایت کند؛ روانشناسانی که این 

روزها جاى شان در بیشتر مدارس خالی است.

نفرت پراکنی
اما نقدى که به این بخش از سریال وارد است، نه مقام 
بلند معلم را خدشه دار می کند و نه جایگاه دانش آموز 
را! نقطه تاریک این ســکانس، اشــاعه کینه ورزى و 
دشمنی اســت؛ موضوعی که کرامت انسانی را هدف 
قرار داده و جامعه ایرانی باید پاســخگوى آن باشــد. 
ماجراى غم انگیز، آن است انســانی که در این جامعه 
بزرگ شده، بعد از گذشت ســال ها، هنوز نتوانسته از 
خطاى معلمــش بگذرد، آن هم معلمــی که بالاخره 
در کنار بدى ها، خوبی هاى پدرانه اى هم داشته و این 
عقده، همچنان گریبان او را گرفته، حتی حالا که درک 
و دریافتش نسبت به روزهاى نوجوانی، افزایش یافته. 
به نظر می رســد بزرگان ما به جاى طرح شکایت، باید 

فکرى به حال این موضوع کنند.

زندانيانی که دانشجو شده اند

امید بــه زندگی در حبــس. این جملــه زبان حال 
258زندانی مجتمع ندامتگاهی قزل حصار است که 
زندان و حبس براى شان نه تنها پایان راه که یک شروع 
دوباره و تلنگرى براى تغییر مسیر زندگی بوده است 
و چه از این شــیرین تر. مدیر ندامتگاه قزل حصار از 
ادامه تحصیل 258زندانی از مقطع نهضت تا دانشگاه 
خبر داده و گفته که از ایــن تعداد 153نفر در مقطع 
نهضت، 64نفر در هنرســتان فنی حرفه اى رشــته 
 مکانیک و 41نفر در مقطع کاردانی دانشــگاه جامع 
علمی کاربردى بعثت 3 و در رشته مکانیک در حال 
ادامه تحصیل هستند. حتی تصور اینکه وقتی دوران 
حبس زندانیــان در بند تمام می شــود و همزمان با 
حکم آزادى مدرک فارغ التحصیلی را هم تحویل شان 
می دهند، حس شیرین و لذت بخشــی است. ادامه 
تحصیل بــراى اغلب زندانیان مجتمــع ندامتگاهی 
قزل حصار در مقاطع نهضت و هنرستان فنی حرفه اى 
بــدون هرگونه هزینــه تحصیلی اســت و ملزومات 
آموزشــی و لوازم التحریر هم  رایگان در اختیار این 

افراد قرار می گیرد.

خوش خبر

عکس خانه

اغلب، تابلوهايی که جلوی پارکينگ خانه ها يا حتی 
روی ديوار کناری ساختمان ها می بينيم رويشان 
نوشته »اينجا پارك نکنيد«. حالا يا با زبان خوش يا 

با تهديد که »پارك مساوی با پنچری«.
اما اين بار يکی از هم وطنان خوش قلب شيرازی اين 
قاعده را بر هم زده و با نصب تابلويی روی پارکينگ 
خانه اش مجوز پارك کــردن در آن محل را برای 
مسافران و همسايگان صادر کرده است. او با نوشتن 
اين نکته که »اين پارکينگ را فعلًا لازم نداريم« به 
مسافران اجازه داده ماشين شان را جلوی پارکينگ 

خانه اش بگذارند.
جالب تر اينکه مســافران خــوش ذوق هم تلاش 
کرده اند لطف اين شــهروند مهربان شــيرازی را 
با پيام هــای محبت آميزی کــه روی تابلو برايش 

نوشته اند، جبران کنند.

لطفاً اينجا پارك کنيد!

کارتون

اثر: مجتبی حيدرپناه

شتری با بار کتاب
کودکان سيستان و بلوچستان به روشی عجيب کتاب دريافت می کنند

ارديبهشت هر سال، بهشــت عاشقان کتاب 
است؛ روزهايی که نمايشگاه کتاب مثل آهن ربا، 
دوستدارانش را به ســمت خود می کشاند تا در 
جشن بزرگداشت اين يار مهربان، دور هم جمع 
شوند و از نفس کشيدن در هوای مطالعه، لذت 
ببرند. البته نمايشگاه کتاب، تنها يک بهانه است؛ 
بهانه ای برای يادآوری اهميت کتاب و کتابخوانی 
در سال های زندگی هر انسان؛ اما مروجان کتاب 
در سرزمين من، آرام و قرار ندارند و برای ترويج 
کتاب، ارديبهشــت و کارگاه و نمايشــگاه هم 
نمی شناســند. يکی از آنها »عبدالقادر بلوچ« 

و کتابخانه  عمومی »ليلامهر« در روســتای 
»وشنام دُرّی« سيســتان و بلوچستان 

است. آخرين قدم او در مسير ترويج 
کتاب برای بچه های اين روستا و 

روســتاهای اطراف، برگزاری 
طرحی به نام »سبد سيار 

کتاب شتری«، همزمان 
با برپايی نمايشــگاه 

کتاب است.

شترِ عاشق کتاب!
در اين طرح، او و همکارانش، کتاب های تازه حوزه 
کودك و نوجوان را به شکلی جذاب، بار شتر می کنند 
و کوچه به کوچه و روستا به روستا، به شکل امانت، 
به دست بچه ها می رسانند تا بچه ها بخوانند و لبخند 
بزنند. البته اين طرح، کار جديدی نيســت؛ حتی 
تا پيش از اين، در همين روســتا، کتاب های اين 
کتابخانه با استفاده از موتورسيکلت، ماشين سواری 
يا مينی بوس حمل می شد و به دست بچه ها می رسيد، 
اما در طرح جديد، شــتر، اين حيوان آرام و بومی 
منطقه  سيســتان و بلوچستان، وظيفه حمل ونقل 

کتاب های امانی را به عهده دارد.

چرا شتر؟
از آنجا که بيشــتر بچه های روستاهای سيستان و 
بلوچستان، با شتر ســر و کار دارند و با اين حيوان 
متفکر و سختکوش بيابان، انس گرفته اند، ارتباط 
بهتری با اين طرح برقرار کرده انــد. علاوه بر آن، 
بومی ســازی و اســتفاده از امکانات منطقه برای 
طرح های فرهنگی، هــدف ديگری برای اين طرح 
است. بد نيست بدانيد اين شيوه ترويج کتاب، در 
سال های گذشته، در جاهايی مثل پاکستان نيز اجرا 
شده، اما در ايران، اين اولين بار است که شتری با بار 
کتاب، جلوی در خانه بچه های روستای وشنام دری 

می خوابد.

ديگر برنامه های فرهنگی
عبدالقادر بلوچ، در سال 1397، ترويج کتابخوانی 
را در اين روستای محروم از زير يک درخت بومی 
به نام »شــريش« آغاز کرد و اشــتياق بچه ها به 
کتاب و کتابخوانی، برای او و ديگر اهالی روســتا، 
انگيزه ای شد تا ساختمان جديد کتابخانه ليلا مهر 
را بنا کنند. در اين کتابخانه روســتايی، علاوه بر 
امانت کتــاب، برنامه هايی مثل 
ديدارهای مجازی بچه های روستا 
با نويســندگان مطرح، برپايی 
کارگاه هــای مجازی و حضوری 
با حضور هنرمندان کشوری و 
محلی، شب شعر، نقد کتاب و... 
از ديگر فعاليت های روح نواز اين 

کتابخانه روستايی است.

کار از »تپل بانمک« و »توپرُ جذاب« بودن 
گذشته و حالا دیگر چاقی به یک اپیدمی و 
معضل در دنیا بدل شده است. گذشتگان ما 
بی دلیل چاقی را ام الامراض )مادر بیمارى ها( نخوانده اند. کارشناسان 
اعتقاد دارند که تعداد حیرت انگیزى از مردم با چاقی زندگی می کنند 
و روزبه روز هم بر تعدادشان افزوده می شود. ضمن اینکه چاقی باعث 
بالا رفتن احتمال ابتلا به بیمارى هاى مزمنی مثل فشار خون و دیابت 
نوع2، بیمارى هاى قلبی عروقی و بیمارى هاى مفصلی و همینطور 
برخی از انواع سرطان ها می شــود و همه اینها نه تنها براى سال ها 
یک زندگی دردناک و بی کیفیت را به فــرد مبتلا تحمیل می کند، 
بلکه سبب افزایش قابل  توجه هزینه هاى درمان می شود. به همین 
دلیل، امروز دیگر چاقی را نه یک مشکل فردى، بلکه چالش سلامتی 

می دانند که منابع نیروى انسانی و مالی را می بلعد.
دانشمندان باور دارند که چاقی باید به عنوان بیمارى شناخته شود 
تا وضعیت ناپایدار کنونی آن خاتمه یابد. در واقع برچســب گذارى 
چاقی به عنوان یک بیمارى مزمن، شبیه آسم یا صرع می تواند مردم 
را تشــویق به ارائه درمان، به جاى تکیه بر رژیم هاى ناپایدار کند و 
قرار گرفتن چاقی در فهرست بیمارى ها به وضعیت بی سروسامان 

کنونی آن پایان می دهد.
در کشــور ما هم مثل باقی نقاط دنیا، چاقی بــه یک معضل تبدیل 

شده و به مرز هشــدار رســیده و با اینکه وزارت بهداشت و جامعه 
پزشکان طرح هایی را براى تغذیه سالم و تحرک بیشتر مردم اجرایی 
می کنند، امــا این خود مردم هســتند که در وهلــه اول باید براى 

سلامتی  و لاغرتر شدن اقدام کنند.
عوامل متعددى براى افزایش وزن تعریف شده اند که اصلی ترین آن 
جایگزین شدن غذاهاى کم کیفیت و فرآورى شده به جاى غذاهاى 
سالم و کم شدن تحرک در زندگی انسان شهرنشین است. بنابراین 
ابتدا باید در نوع تغذیه و فعالیت بدنی مان تجدید نظر کنیم و براى 
اینکه به وزن درستی برسیم، بهتر است سراغ شاخص BMI برویم.

BMI مخفف عبارت انگلیســی Body Mass Index به معنی 
شــاخص توده بدنی اســت. در واقع یک معیار براى ســنجش و 
اندازه گیرى چربی بدن براســاس قد و وزن هر فرد اســت. براى 
محاسبه BMI لازم است که وزن خود به کیلوگرم و قد خود رابه 
متر بدانید. فرمول محاسبه BMI بسیار ساده است. قد خود را در 
خودش ضرب می کنید و سپس وزن خود را بر عدد حاصل تقسیم 
می کنید.)به عبارتی وزن تقســیم بر توان 2 قد( حاصل به دست 
آمده نشان دهنده شاخص BMI شماست. حالا با مراجعه جدول 
BMI متوجه می شــوید که وزنتان بالاتر از استاندار است یا نه. به 
این صورت می توانید بهتر تصمیم بگیرید که چقدر وزن کم کنید 

تا سالم بمانید.

لاغری به کمک ریاضی
فاطمهعباسی

قصه برنج   ماراتن کشت برنج، با نشاکاری در استان مازندران شروع شده و کشاورزان با شروع فصل نشاکاری، جوانه های برنج را که در خزانه عکس روز
آماده شده اند، به روش سنتی و مکانيزه در شاليزارها می کارند.    عکس ها/ ايرنا

شاخص BMI در واقع یک معیار 
برای سنجش و اندازه گیری 

چربی بدن براساس قد و وزن 
هر فرد است

شاخص BMI مناسبسن

1922 تا 24 سال

2523 تا 34 سال

3524 تا 44 سال

4525 تا 55 سال

5526 تا 64 سال

6427 سال به بالا


